
 جاسوسی، وجدان و فروپاشی وفاداری

جاسوسی تقریباً بھ قدمت خودِ سیاست است، اما شاید ھیچ دوره ای بھ اندازهٔ جنگ سرد آن را بھ یک صنعت 

جھانی تبدیل نکرد. از دھھٔ ۱۹۵۰ تا فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی، جھان درگیر جنگی بود کھ بخش مھمی 

از آن نھ در میدان ھای نبرد، بلکھ در سایھ ھا جریان داشت. آمریکا و شوروی میلیاردھا دلار صرف شبکھ ھای 

اطلاعاتی، نفوذ، ضد جاسوسی و جذب منابع انسانی کردند. از پروندهٔ مشھور «حلقھٔ کمبریج» در بریتانیا 

گرفتھ تا ده ھا شبکھٔ نفوذ در شرق و غرب، ھمھ در جست  وجوی یک ھدف بودند: دسترسی بھ آنچھ طرف 

مقابل می خواست پنھان نگھ دارد. اما آنچھ کمتر دربارهٔ آن سخن گفتھ می شود، سرنوشت خود جاسوسان است. 

بسیاری از اسناد، خاطرات و پژوھش ھای منتشرشده پس از پایان جنگ سرد نشان می دھد کھ شماری از این 

افراد در سال ھای بعد دچار افسردگی، اضطراب، احساس گناه، بحران ھویت و انزوای شدید شدند. علت نیز 

چندان پیچیده نبود؛ انسان می تواند مدتی طولانی دیگران را فریب دھد، اما ھمواره نمی تواند وجدان خویش را 

فریب دھد. زندگی میان دو ھویت، دو وفاداری و دو حقیقت، بھایی دارد کھ معمولاً در ھیچ قرارداد اطلاعاتی 

نوشتھ نمی شود. اما مسئلھ ای کھ امروز بیش از ھمھ توجھ مرا جلب می کند، نھ تاریخ جنگ سرد، بلکھ 

دگرگونی معنای جاسوسی در زمانھٔ ماست. 

در گذشتھ، جاسوس بودن عملی پنھانی بود؛ حتی عاملان آن نیز می دانستند کھ در حال عبور از مرزھای 

اخلاقی، حقوقی و ملی ھستند. بھ ھمین دلیل فعالیت آنان در تاریکی انجام می شد. اما امروز، بھ  ویژه در 

فضای مجازی و در برخی جوامع سیاسی مھاجر، گاه شاھد پدیده ای متفاوت ھستیم؛ افرادی کھ نھ تنھا از 

ھمکاری اطلاعاتی، انتقال داده یا کمک بھ قدرت ھای خارجی ابایی ندارند، بلکھ آن را نوعی افتخار سیاسی 

تلقی می کنند. 

اینجاست کھ مسئلھ از سطح امنیتی فراتر می رود و بھ یک مسئلھٔ اخلاقی و تمدنی تبدیل می شود. خارج از 

اینکھ  ھر فرد دربارهٔ یک حکومت چھ قضاوتی دارد، خارج از اینکھ  حکومت را خوب بداند یا بد، 

دموکراتیک بداند یا استبدادی، یک اصل ھمچنان پابرجاست: جاسوسی برای قدرت خارجی علیھ کشور خود، 

در ذات خویش اقدامی بسیار سنگین و پرھزینھ است. 

زیرا موضوع فقط حکومت نیست. اطلاعاتی کھ منتقل می شود، تنھا بھ یک دولت تعلق ندارد؛ بخشی از آن بھ 

زیرساخت ھا، امنیت، اقتصاد، جامعھ و در نھایت بھ سرنوشت میلیون ھا شھروند مربوط می شود. تاریخ بارھا 

نشان داده است کھ نخستین قربانیِ ھمکاری با قدرت ھای خارجی، معمولاً خودِ مردم ھستند. 

در جنگ ھا، تحریم ھا، عملیات نظامی و بحران ھای امنیتی، این مردم اند کھ ھزینھ می پردازند؛ نھ 

سیاستمداران، نھ سرویس ھای اطلاعاتی و نھ طراحان عملیات. بھ ھمین دلیل است کھ در بسیاری از سنت ھای 

سیاسی و حقوقی جھان، جاسوسی صرفاً یک جرم امنیتی تلقی نمی شود؛ بلکھ نوعی خیانت بھ اعتماد عمومی 



نیز محسوب می شود. اما شاید تلخ ترین بخش ماجرا جای دیگری باشد. انسان ممکن است بتواند عمل خود را 

برای دیگران توجیھ کند، اما توجیھ آن برای خویشتن بسیار دشوارتر است. 

بسیاری از افرادی کھ در تاریخ وارد چنین مسیرھایی شدند، بعدھا دریافتند کھ بزرگتر ین خسارت را نھ بھ 

حکومت ھا، بلکھ بھ آرامش درونی خود وارد کرده اند. زیرا انسان برای زیستن بھ نوعی انسجام اخلاقی نیاز 

دارد؛ نیاز دارد بداند میان آنچھ انجام می دھد و آنچھ درست می داند، فاصلھ ای غیرقابل عبور وجود ندارد. 

وقتی این فاصلھ بیش از حد بزرگ شود، شکاف در درون انسان آغاز می شود. 

در جریان جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل نیز بارھا شاھد بودیم کھ برخی مخالفان جمھوری اسلامی آشکارا 

در کنار اسرائیل یا آمریکا قرار گرفتند و از ھر اقدامی کھ بتواند بھ تضعیف حکومت ایران منجر شود حمایت 

کردند. دربارهٔ بسیاری از ادعاھای مطرح شده در فضای مجازی، تنھا بررسی ھای مستقل و مبتنی بر شواھد 

می تواند داوری کند. اما پرسش اصلی ھمچنان پابرجاست: 

مرز میان مخالفت سیاسی و ھمکاری با قدرت خارجی کجاست؟ در چھ نقطھ ای مبارزه با یک حکومت بھ 

اقدامی علیھ منافع ملی تبدیل می شود؟ و در چھ لحظھ ای انسان از یک منتقد سیاسی بھ بخشی از راھبرد یک 

قدرت خارجی بدل می شود؟ این ھا پرسش ھایی نیستند کھ بتوان با ھیجان سیاسی بھ آن ھا پاسخ داد. 

زیرا تاریخ نشان داده است کھ نفرت از یک حکومت، لزوماً انسان را بھ دوست مردم تبدیل نمی کند؛ 

ھمان گونھ کھ مخالفت با یک نظام سیاسی، مجوز نادیده گرفتن منافع یک ملت نیست. شاید بھ ھمین دلیل باشد 

کھ استقلال، یکی از ارزشمند ترین سرمایھ ھای سیاسی و اخلاقی ھر انسان است. 

انسان مستقل می تواند از حکومت خود انتقاد کند، با آن مخالفت کند و حتی برای تغییر آن تلاش کند؛ اما در 

عین حال مرز خود را با قدرت ھای خارجی حفظ کند. زیرا ملت ھا معمولاً زمانی نابود نمی شوند کھ دشمن 

دارند؛ تقریباً ھمھٔ ملت ھا دشمن دارند. 

بحران واقعی زمانی آغاز می شود کھ بخشی از فرزندان یک ملت، مرز میان مخالفت سیاسی، انتقام جویی، 

وابستگی و منافع ملی را از دست بدھند. در آن لحظھ، مسئلھ دیگر فقط جاسوسی نیست. 

مسئلھ بحران وفاداری است. بحران تشخیص است. و بحران توانایی انسان برای پاسخ دادن بھ این پرسش 

بنیادین: «در نھایت، من در خدمت چھ چیزی ھستم؟ عدالت؟ آزادی؟ مردم؟ یا قدرت؟» و شاید پاسخ بھ ھمین 

پرسش، مھم تر از ھر پروندهٔ اطلاعاتی، ھر عملیات مخفی و ھر نزاع سیاسی باشد؛ زیرا سرنوشت ملت ھا را 

تنھا قدرت تعیین نمی کند، بلکھ کیفیت وفاداری فرزندان آن ملت نیز تعیین می کند. 
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